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Abstract 

Since the dominant rules in an Islamic society are extracted from divine teachings, the Allah's holy ruling 

should be comprehended for the new happening issues. One of the forming issues in the realm of physics and 

medicine is Cryonic that is a sort of supporting man. in Cryonic with the help of putting body in minus196 

degrees to save the body's cells and proteins and not to get rotten so as to revive these people in the future. In 

this study, it has been tried to conclude the optional ruling about dead or terminally ill Muslim with 

descriptive-analytical method. The findings show there are 2 kinds of sayings relevant to Cryonic 1 are the 

scholars who have negative idea in accordance to whoever kills a believer verse and intering corpse quickly. 

and 2 are the scholars that have a positive idea about terminally ill human according to wisdom ruling and  

whoever animates a dead verse, it can be stated that those who have positive idea about terminally I'll or 

dead Muslim are more reliable and stronger in comparison to the opposing group. 
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 چکیده

یکی د. شو، حکم شارع مقدس استنباط پدیدنوباید برای مسائل  ،از آنجا که قوانین حاکم بر جامعه اسلامی برگرفته از تعالیم الهی است

یک نوع محافظت از انسان محسوب  که است، کرایونیک یک و مرتبط با علم پزشکیزیدر حوزه علم فگیری در حال شکلاز مسائل 

تا  شودجلوگیری میبدن فساد  ازو شده  حفظ هاها و سلولپروتئین درجه 131 بدن در دمای منفی دادنبا قرار نیکدر کرایو .شودمی

 کندتلاش می تحلیلی ـ با روش توصیفی پژوهش حاضر .داندر آینده با پیشرفت علم پزشکی بتوان دوباره حیات را به این افراد بازگرد

ها گویای آن است که دو دیدگاه پیرامون حکم مسلمان از منظر فقه شیعه تبیین گردد. یافتهبیمار لاعلاج  کرایونیک حکم تکلیفی

روایاتی در این زمینه  ،«القای به تهلکه»، «قتل نفس» به عدم جواز کرایونیک انسان بیمار لاعلاج به آیه ین، قائلموجود استکرایونیک 

من احیا الناس، روایاتی در این زمینه و حکم عقل،  به آیاتنیز جواز کرایونیک  به ینقائل. نمودنداستدلال  به نفسو عدم جواز اضرار 

 .که با توجه به ادله، قول به جواز کرایونیک بیمار لاعلاج از قوت بیشتری برخوردار است اندتمسک جسته

 حکم تکلیفی ؛فقه شیعه ؛ر لاعلاجبیما ؛کرایونیک: کلیدی گانواژ
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 مقدمه

ای است که امروزه در ل مستحدثهکرایونیک یکی از مسائ

)سرمازیستی( یک نوع  گرفتن است. کرایونیکحال انجام

به  ،در دمای بسیار پایین استها یا حیوان هاانسانمحافظت از 

 درها را به زندگی برگرداند. این امید که پزشکی آینده، آن

 131 بدن در دمای منفیهای و سلولها کرایونیک پروتئین

 .گردندده و فاسد نمیدرجه حفظ ش

 ،گرددمحسوب می نوپدید کرایونیک از مسائل از آنجا که

اما با  ،اکنون فقط در کشورهای محدودی در حال انجام استت

نه در آینده  رسدبه نظر میهای پزشکی توجه به پیشرفت

و بحث مهمی در علم پزشکی این شاخه از علم چندان دور 

امعه اسلامی ایران محسوب جفقهای برای موضوعی مورد تأمل 

ضرورت دارد که مشروعیت و یا عدم مشروعیت  ابرایننب .گردد

 .شوددر فقه شیعه تبیین آن 

 

 بحث

 بودنبه علت مستحدثهـ تا جایی که نویسنده بررسی نموده 

است  موجود اندکی این زمینه تحقیقاتدر  تاکنونـ  موضوع

ان و بیداری او بعد انجماد انس» مقالاتی با عنواناز  توانکه می

 بهکه  (ش. 1333) نوشته ناصر مکارم شیرازی «از صدها سال

تکلیف اموال،  پیرامونتی سؤالاپاسخگویی  طور اجمال به

کرایونیک  بررسی»نیز  و استپرداخته  آن وضعی حکم وهمسر 

تبیین و مفهوم انجماد انسان و »و  «از منظر آیات و احادیث

 1331بصیرزاده و سارا ادیبی )نوشته شهناز  «حیات دوباره

مذاهب  مشروعیت انجماد بیمار لاعلاج از نظر»نامه پایان و( ش.

 بحث کهنام برد  (ش. 1333) نوشته مجتبی طواف «فقهی

ه ب .متمرکز شده استمشروعیت انجماد بیمار لاعلاج  بر فقط

 نماید کهضروری می ،علت قلت مباحث و عدم بسط موضوع

پیرامون حکم تکلیفی معاصر  شهورمهای فقهای دیدگاه

مورد نقد قرار  و آوریجمعبا ذکر ادله  کرایونیک بیمار لاعلاج

. تبیین گردد به طور مبسوط حکم الهی استخراج و تا گیرد

توان گفت که جنبه نوآوری این مقاله نسبت به بنابراین می

ن، آوری استفتائات و بیان ادله بر اساس آهای دیگر جمعنوشته

به در این راستا  و باشدیک مجموعه به هم پیوسته میدر 

 :شودمی دادهپاسخ  ذیل تسؤالا

 حکم تکلیفی کرایونیکاقوال و ادله موجود پیرامون ـ 

 ؟باشدمیاز منظر فقه شیعه چه انسان بیمار لاعلاج 

 دیدگاه برگزیده کدام است؟ـ 

 کرایونیکـ 1

امروز توسعه در حال ظهور های وریاسرمازیستی از فن

سرمازیستی  .(1) ه استاندازی شدراه 1312که در سال  است

در بدترین حالت، شانس برای چند سال زندگی بیشتر را 

و در بهترین حالت، شانس برای زندگی  سازدممکن می

تعلیق و هوای یخی یک روش  .سازدمیسر میرا  گیهمیش

به طوری  ،که بیماری لاعلاج دارد است تثبیت وضعیت کسی

پزشکی که در دسترس های مراقبت توان با امکانات ومی که

از  یاک شاخهیونیکرا .(2) ها را منجمد کردآن ،خواهد بود

ها و سمیل واکنش ارگانیک است که به مطالعه و تحلیزیعلم ف

ن قرار دارند، ییار پایبس یکه در دماها یها وقتها و اتمنیپروتئ

مورد  ی زنده و هم درهاانسانهم در مورد  که (3) پردازدیم

ی مرده )البته قبل از مرگ کامل و در زمانی که هنوز هاانسان

تا در آینده با پیشرفت  یابدتحقق میاحیا فرد ممکن باشد( 

 ها گردند.وری های جدید موفق به درمان آنافن

 حکم تکلیفی کرایونیک از منظر فقه شیعهـ 2

ه همراه خواهد گمان احکام ویژه فقهی را ببیکرایونیک، 

مورد توجه  ثبایست به عنوان موضوعی مستحدداشت که می

کرایونیک مسلمان شود یم یسع در این مقالهفقها قرار گیرد. 

 بیمار لا علاج مورد بررسی فقهی قرار گیرد.

: حکم تکلیفی کرایونیک مسلمان بیمار لاعلاج -1-2

ود های فقهی موجود در این زمینه در دو نظریه محدبررسی

ای دیگر قائل به ای از فقها قائل به جواز و عدهگردد. عدهمی

 :باشندمیعدم جواز 

 مسلمان دیدگاه قائلین به عدم جواز کرایونیک -1-1-2

بررسی و تحلیل ادله  تفصیل به به مبحثدر این : بیمار لاعلاج

لاعلاج  بیمار کرایونیک مربوط به عدم جوازو حکم تکلیفی 

 .شده است پرداخته
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 اندقائلین به عدم جواز کرایونیک بیمار لاعلاج بر این عقیده

شرفت کنونی علم فیزیولوژی، در حال حاضر و در سطح پیکه 

ماندن در دمای پایین به امید زنده هاانسانکردن منجمد

سپس امکان بازگشت های طولانی، های بدن برای سالسلول

است که  «لتهلکهالقاء النفس فی ا» ، از مصادیقحیات در آینده

مورد نهی  و فرمایدبه آن اشاره می (4)کریم خداوند در قرآن 

انسان مبتلا به بیماری  چند کههر بنابراین ؛واقع شده است

ی که علم فیزیولوژی پیشرفت تا زمانی اما ،العلاج باشدصعب

در مورد که نتایج قطعی و یا مورد اطمینان  باشد نداشته

اشرف که توان جان انسان نمی ،حاصل شودکرایونیک 

 .(2-7) در معرض خطر قرار داداست را مخلوقات 

ای از قائلین به عدم جواز کرایونیک بیمار لاعلاج بر ادله

 :انداستناد کرده و عقل السلام(روایات معصومین )علیهم ،کتاب

به عدم قرآن کریم  ند ازچی آیات بهکتاب:  -1-1-1-2

 :شده استستناد ا جواز کرایونیک بیمار لاعلاج

وَ انَفِْقُوا »فرماید: خداوند میـ آیه نهی از القای در مهلکه: 
حِبُّ یوَ اَحْسِنُوا ا نَِّ اللَّهَ  كُمْ ا لَِى التَّهْلكَُةیدِ یلِ اللَّهِ وَ لا تلُْقُوا باَِ یسَبِ  یفِ 

 به نه کنیل) دیکن انفاق خدا راه در( خود مال از) ؛ ونیالْمُحْسِنِ 

 ىیکوین و دیفکنین در خطر و مهلکه به را ودخ و( اسراف حد

 .(4« )داردمى دوست را کوکارانین خدا که دیکن

 به اقدام این است که فهیشر هیآ نیا از مستفاد استدلال:

 جان هلاکت باعث جا کهاز آن دارد، یجان که خطر یامور

که خود را  یکسنیز  در کرایونیک وخواهد بود  حرام ،شوندیم

 ینموده است که برا یدر واقع اقدام به عمل ،یدنمایمنجمد م

هلاکت جانش شود  داشته و ممکن است سبب یاو خطر جان

 مطابق مفاد بنابراین .در مهلکه و منهی است که مصداق القا

 .(1-3 ،2) نمایدز یست خود را فریز نیه شخص جافیه شریآ

مَنْ  وَ »فرماید: میخدای متعال : آیه حرمت قتل نفس ـ
داً فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ خالدِاً فِ  قْتُلْ ی هِ وَ لَعَنَهُ یها وَ غَضِبَ اللَّهُ عَلَ یمُؤْمِناً مُتَعَمِّ

 بکشد عمد به را مؤمنى کس هر ؛ وماً یوَ اَعَدَّ لَهُ عَذاباً عَظِ 

 خواهد( معذّب) دیجاو آن در که است جهنم( آتش) او مجازات

 او بر دیشد اریبس عذابى و کند لعن و خشم او خدا بر و بود

 .(4« )سازد ایمه

حق حیات که زیرا  ،هر نفسی محترم استاگرچه  :استدلال

 اما، باشدمیحق طبیعی برای هر فرد محفوظ به عنوان یک 

و  دهدنمی انسانبه را نفس  گونه تصرف دراجازه هر  شریعت

رساندن . از جمله این امور آسیبنمایدمیبرخی امور را محدود 

کسی که خود را به دستگاه بنابراین کشی است. به بدن و خود

به نوعی اقدام به خودکشی کرده است که  ،سپاردانجماد می

است. همچنین اگر شخصی اقدام به خداوند آن را حرام نموده 

این مرتکب قتل شده است که انجماد فرد دیگری کند او نیز 

منجمدکردن، اگر به درخواست بنابراین  .باشدمینیز حرام 

و اگر از جانب محسوب شده  ، خودکشیتحقق یابدود بیمار خ

در هر دو  که خواهد بوددیگری باشد، قتل نفس به غیر حق 

 .(7) باشدمیصورت جایز ن

 هر اقدامی و نفس انسان محترم است کهاینآیه  مستفاد از

از آنجا که  و نخواهد بودجایز  ،وارد نمایدکه به نفس ضرر 

و ممکن است به انسان آسیب  کرایونیک قطعیت نداشته

خلاف فرمان الهی و  نمودن انسانمنجمدبنابراین  ،برساند

خواهد مصداق اذهاق نفس از سوی خود شخص و یا دیگری 

 .بود

روایاتی هم  ،علاوه بر آیاتی که ذکر شدسنت:  -2-1-1-2

 مورد استدلال قرار گرفته است، از جمله:در این زمینه 

از  یاتیبه طور مثال روادکشی: ـ روایات دال بر حرمت خو

من قتل نفسه بحدیدة، » :فرمایندمیامبر نقل شده است که یپ
فحدیدته فی یده، یتوجا  بها فی بطنه فی نار جهنم خالدا مخلدا فیها 
ا بدا، و من شرب سما، فقتل نفسه، فهو یتحساه فی نار جهنم خالدا 

یتردی فی  مخلدا فیها ا بدا، و من تردی من جبل، فقتل نفسه، فهو
 یآهن لهیبه وس کسهر  ؛نار جهنم خالدا مخلدا فیها ا بدا

که آهن  یحال در ،شودی، در آتش جهنم داخل مکند یخودکش

برد و تا ابد در آن یرا به دست داشته و آن را در شکمش فرو م

کس که با خوردن سم خود را بکشد، در جهنم  ماند و هریم

 خورد ویت دارد وآن را مکه سم در دس یدر حال ،شودیوارد م

کس که خود را با  هر نیز تا ابد در آتش جهنم خواهد ماند و

شود و تا ابد یکردن از کوه بکشد، در آتش جهنم پرت مپرتاب

 .(11) «در آنجا خواهد ماند
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انجماد بیمار اگر به ، شدهمطالب گفته با توجه به

از  مصداقی از خودکشی است و اگر ،درخواست خود فرد باشد

 باشدمیمصداقی از قتل نفس به غیر حق  ،جانب دیگری باشد

مورد نهی قرار گرفته و حرمت و بر اساس آیات و روایات فوق 

 .دارد

مفاد  :روایات دال برعدم جواز اضرار به خود و دیگرانـ 

عدم جواز اضرار به خود و دلالت بر  ای دیگر از روایاتدسته

رار به خود و دیگران حرام در اسلام اضدیگران دارد، چراکه 

مانند آنجا که رسول خدا )ص(  ،(11) شمرده شده است

هر کس با  ؛اوَْ مَاكَرَهُ  مُسْلِماً اوَْ ضَرَّهُ  غَشَ  مِنَّا مَنْ  لَیسَ » فرماید:می

کاری کند یا به او زیان برساند یا با او نیرنگ مسلمانی دغل

 (.12، 11)« از ما نیست ،نماید

نیْا وَ  ضَارَّ مُسْلِماً فَلَیسَ  نْ وَ مَ »و نیز  مِنَّا وَ لَسْنَا مِنْهُ فِی الدُّ
در  نیست و از ما ،کسی که به مسلمانی زیان برساند ؛...الْا خِرَةِ 

 .(11) «دنیا و آخرت ما با او نیستیم

رساندن زیانکه  شودمیبا توجه به مفاد این روایات گفته 

 خود، نمودنین فرد با فریزبه خود و دیگران جایز نیست. بنابرا

پزشک این توسط اگر  نیز و نمایدمیبه خود زیان وارد  در واقع

عمل  بنابراین .استنموده به بیمار زیان وارد  صورت پذیردکار 

 خواهد بودبیمار و پزشک هر دو فاقد وجاهت شرعی و حرام 

(7، 13). 

قلی پیرامون حرمت کرایونیک را ادله ععقل:  -3-1-1-2

 بندی نمود:ان در عناوین ذیل دستهتومی

مخالفین کرایونیک استدلال خطرپذیری کرایونیک: ـ 

کرایونیک و انجماد فرد بیمار فقط در  کهایناند به نموده

 که راه درمان منحصر به این انجمادخواهد بود صورتی جایز 

همچنین  .گردد محسوبو تحقیق در مورد بیماری  باشد

 باشدممکن رگشت حیات نباتی یقیناً احیای مجدد آن فرد و ب

لازم برای بازگرداندن آن فرد در هر شرایطی های تضمین و

در غیر این  .حتی با وجود عدم یافتن داروی بیماری داده شود

این کار نوعی مرگ مصنوعی و تصرف در حیات انسان  صورت

و حال آنکه در محل  نیاز به دلیل خاص دارد که خواهد بود

حرام  بنابراین کرایونیک .لحرمه مقدم استاصاله ا بحث

 (.14-12) باشدمی

قائلین به : ضررقاعده لاو تنافی با  تفویت تکالیف واجبـ 

اگر یقین داشته باشند اند به این که عدم جواز استدال نموده

خلع  همچون یقینی خواهد بود، این امرکه در آینده معالجه 

 ،اندداشته را توانی چنین که برخی بزرگان استروح اختیاری 

آوردن تکالیف واجب از بین با انجام این کار زمینه به جایاما 

و با اقدام به این کار  باشدمینجایز  نیز رود و خود این عملمی

 .که با قاعده لاضرر متنافی است شودمیضرری بر وی متوجه 

بنابراین اقدام به کاری که هم موجب تفویت تکالیف واجب و 

چندین سال  کهاینبه صرف احتمال  ،صادیق ضرر استهم از م

کردن چنین معضلی شود، آینده ممکن است علم موفق به حل

 (.11-17، 14 ،1) باشدمینجایز 

بر جان و خطرپذیری منجمدکردن انسان ریسک  بنابراین

که امکان برگشت  شرایطیدر  امرآید و این وی به حساب می

ارت دیگر چون اطمینان به جایز نیست. به عب، وجود ندارد

پس جایز نیست که بیمار ، برگشت فرد به زندگی وجود ندارد

 (.11) انداخترا منجمد کرده و جان وی را به خطر 

در مقابل قائلین  :دیدگاه قائلین به جواز کرایونیک -2-1-2

به  معتقد از فقهای شیعه دیگر برخیبه عدم جواز کرایونیک، 

ای از جلوهاین امر را  و باشندمیلاج، بیمار لاعجواز کرایونیک 

دانند، انسانی که در زمین های حقوق انسان در اسلام میجلوه

برای اثبات جواز به ( و 2) در درجه عظیمی از مصونیت است

 .اندنمودهاستدلال  قرآن، سنت و عقل

ند اکرده ای استناددر اثبات این حکم به ادله قائلین به جواز

 که عبارتند از:

آیه سی و قرآن کریم به  ازدر این راستا : کتاب -1-2-1-2

 .انداستدلال نموده دو مائده

قرآن کریم احیای یک نفس را به منزله احیای همه ـ 

َّهُ مَنْ یا سِْرائِ  یبَنِ  مِنْ اَجْلِ ذلكَِ كَتَبْنا عَلى» فرماید:دانسته و می لَ انَ
عاً وَ یالْارَْضِ فَكَانََّما قَتَلَ النَّاسَ جَمِ  یفِ رِ نَفْسٍ اَوْ فَسادٍ یقَتَلَ نفَْساً بغَِ 

ناتِ ثُمَّ یعاً وَ لقََدْ جاءَتْهُمْ رُسُلنُا باِلْبَ یا النَّاسَ جَمِ یاها فَكَانََّما اَحْ یمَنْ اَحْ 
 بر سبب نی؛ بدالْارَْضِ لَمُسْرِفوُن یراً مِنْهُمْ بَعْدَ ذلكَِ فِ یا نَِّ كَثِ 

 ای و حق بدون را نفسى کس هر که مینمود حکم لیاسرائبنى

 که باشد آن مثل بکشد کرده، نیزم در اىفتنه و فساد آنکهبى

 مرگ از) بخشد اتیح را نفسى کس هر و کشته را مردم همه
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 و دهیبخش اتیح را مردم همه که است آن مثل ،(دهد نجات

 ،آمدند روشن معجزات با آنان سوى به ما رسولان نهیآ هر

 نیزم روى باز رسولان آمدن از بعد ممرد از ارىیبس سپس

 .(4« )گذاشتند را سرکشى و فساد بناى

 ،است مرده کردنزنده معنىه ب نه «اهایوَ مَنْ اَحْ : »استدلال

 معرض در که است یکس مراد بلکه ،است خدا کار زیرا که آن

 چنگال ای مهلک مرض ای به هدم ای به غرق ای باشد هلاکت

 تمام که ن استیا مثل دهىنجات را وا و... گرفتار آمده ظالم

 باشى. داده نجات را مردم

 اتیح از «ایاح» «عاً یا النَّاسَ جَمِ یاها فَكَانََّما اَحْ یوَ مَنْ اَحْ »ـ 

 و آغاز در چه است روح دنیدم و زندگى به معناى ،شده گرفته

 نیبد است؛ پروردگار فعل که این لحظه هر در آن یبقا چه

 خطر رفع جمله از و باشدمی عرف به نظر ایحا ه،یآ از مراد نظر

 و غرق از کسى دادنجاتن و ردستانیبه ز کمک مانند ،است

 را او ،شده گمراه و منحرف دهیعق در که شخصى ای و هلاکت

 و شودمی گفته ایاح موارد نیا به همه کند رهبرى و تیهدا

 مرتبه ردستانیبه ز کمک مثلاً ،است شماریب مراتب داراى

 ،است تموق به طور دستانیته از فقر خطر رفع و ایاح از لىناز

 آموزش و میتعل با و اسلام نیبه د گمراه شخص تیهدا ولى

همچنین  .(13) است او شگىیهم یایاح فاضله اخلاق و معارف

شدن از مرگ است، کسی داشتن و مانعنگهزنده ،منظور از احیا

ری را از مرگ دوستی و عاطفه انسانی، دیگکه به خاطر نوع

این آمادگی را دارد که این برنامه انسانی را در  ،نجات بخشد

مورد هر بشر دیگری انجام دهد، او علاقمند به نجات 

گناه است و از این نظر برای او این انسان و آن ی بیهاانسان

گوید: قرآن می کهاینکند و با توجه به انسان تفاوت نمی

اگرچه  ،که مرگ و حیات یک نفر شودمیاستفاده ...« فَکَا نَّما»

اما شباهتی به آن دارد  ،مساوی با مرگ و حیات اجتماع نیست

و نیز  و گمان عقلایی بر احیا نیک یک ظنبنابراین کرایو ،(21)

پس طبق این آیه  ،گرددیکی از مصادیق آن محسوب می

 شریفه مورد تأیید شرع مقدس واقع شده است.

متمسک  جواز به روایاتی چند قائلین بهسنت:  -2-2-1-2

 اند:شده

دُ »وجوب احیای انسان: بر  احادیثی با عنوان دلیلـ  مُحَمَّ

دِ بْنِ خَالدٍِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ  دٍ عَنْ مُحَمَّ بْنُ یحْیى عَنْ احَْمَدَ بْنِ مُحَمَّ
اطِ  عَنْ حُمْرَانَ سُوَیدٍ عَنْ یحْیى بْنِ عِمْرَانَ الحَْلَبِی عَنْ ابَیِ خَالدٍِ القَْمَّ

قَالَ: قلُْتُ لاِبَیِ عَبْدِ اللَّهِ ع اسَْاَلكَُ اَصْلَحَكَ اللَّهُ فَقَالَ نَعَمْ فَقُلْتُ 
كنُْتُ عَلَى حَالٍ وَ انَاَ الیْوْمَ عَلَى حَالٍ اُخْرَى كنُْتُ ادَْخُلُ الْارَْضَ 

هُ مَنْ شَاءَ وَ انَاَ الیْوْمَ لَا اَدْعُو فَاَدْعُو الرَّجُلَ وَ الاِثْنَینِ وَ الْمَرْاةََ فَینْقِذُ اللَّ 
فَمَنْ اَرَادَ اللَّهُ  اَحَداً فَقَالَ وَ مَا عَلَیكَ اَنْ تخَُلِّی بَینَ النَّاسِ وَ بَینَ رَبِّهِمْ 

انَْ یخْرِجَهُ مِنْ ظُلْمَةٍ ا لَِى نوُرٍ اَخْرَجَهُ ثُمَّ قَالَ وَ لَا عَلَیكَ ا نِْ ا نَسْتَ مِنْ 
ی اَحَدٍ خَیراً  ءَ نبَْذاً قُلْتُ اَخْبِرْنیِ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ انَْ تَنْبذَِ ا لَِیهِ الشَّ

وَ مَنْ اَحْیاها فَكَانََّما اَحْیا النَّاسَ جَمِیعاً قَالَ مِنْ حَرَقٍ اوَْ غَرَقٍ  -جَلَّ 
به  ؛ابَتْ لهَُ انَْ دَعَاهَا فَاسْتَجَ  تَا وِْیلهَُا الْاعَْظَمُ  قَالَ  ثُمَّ سَكَتَ ثُمَ 

( گفتم: خداوند کار شما را به اصلاح آورد، ع صادق )اللهعبدابو

ش از ی. من گفتم: پید؟ ابوعبدالله گفت: بلیدهیاجازه سؤال م

نک آن شور و نشاط را ندارم. یداشتم و ا ین شور و نشاطیا

ا مرد را یک نفر دو نفر، زن یرفتم و ین به روستا میش از ایپ

کردم و خداوند هر که را خواسته بود از یوت من حق دعیبه آی

را دعوت و  ینک کسیاما ا ،دادینجات م یضلالت و گمراه

ست که از یعبدالله گفت: حرجى بر تو نابوکنم. یغ نمیتبل

را خداوند هر یز ،یان خدا و بندگان خدا دست بکشیدخالت م

فت: گ اللهکشاند. ابوعبدیبه نور م یکیرا که بخواهد از تار یکس

حقائق  یو برخ یابیت بیحق و آماده هدا یایرا جو یو اگر کس

 بر تو نخواهد بود. یباز هم حرج ،یان نهیمکتب را با او در م

ک نفر یکه  یکس و؛د: یگومن گفتم: از معنى کلام خدا که مى

به منزله آن است که همه  ،نجات بخشد یرا از مرگ حتم

د. یبا خبرم ساز «ده استینجات بخش یمردم را از مرگ حتم

لاب مرگ، نجاتش یا سیاز شعله آتش و  یعنیگفت:  ابوعبدالله

سپس گفت:  ،سکوت کرد یاصادق لحظهابوعبدالله بدهد. 

دعوت کند و او  ه آن است که او را به حقیل والاتر آیتأو

 .(21) ردیبپذ

ارٍ »( نقل شده است: عاز امام صادق )ـ  وَ رَوَى مُعَاوِیةُ بْنُ عَمَّ
الْمَاءُ  یوجَدُ فیِهِ  مَوْضِعٍ  الْمَاءَ فیِ سَقَى نْ ابَیِ عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ عَ 

كَانَ كَمَنْ اَعْتَقَ رَقَبَةً وَ مَنْ سَقَى الْمَاءَ فِی مَوْضِعٍ لَا یوجَدُ فِیهِ الْمَاءُ 
هر  ؛النَّاسَ جَمِیعاً  كَمَنْ اَحْیا نفَْساً وَ مَنْ اَحْیا نفَْساً فَكَانََّما اَحْیا كَانَ 

( آب یگریکه آب در آنجا موجود است )به د یکس در مکان

را آزاد کرده است و هر کس  یااست که برده یدهد، مانند کس
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( آب دهد، یگریکه آب در آنجا وجود ندارد )به د یدر مکان

را زنده داشته است و هر کس  یاست که نفس یمانند کس

« مردم را زنده داشته است همه ییرا زنده بدارد گو ینفس

(12). 

جا از آن و باشندمیانسان  یاحادیث نیز دال بر وجوب احیا

در بنابراین  ،گردداز واجبات مسلمه محسوب می احیاکه 

فرایند کرایونیک محتمل است که شخص در آینده با پیشرفت 

کرایونیک  ، پسدست آورد هتکنولوژی حیات دوباره خویش را ب

مقدمه واجب نیز واجب خواهد  وخواهد بود  بجمقدمه این وا

 شد.

قاعده لاضرر  :(12) ضرار فی الاسلامـ حدیث لاضرر و لا

که از قواعد مأثوره  یکی از قواعد مهم در جایگاه استنباط است

. و مقصود از آن نفی حکمی است که از ضرر (22) باشدمی

مانند نفی وجوب وضو زمانی که ضرر بر آن  د،گیرنشأت می

ترتب شود و یا نفی وجوب روزه زمانی که ضرر بر آن مترتب م

 شود.

مضمون قاعده بر اساس استنباط شیخ اعظم در رسائل 

گونه است که هر حکم شرعی در اسلام ثابت است مادامی این

که  و زمانی (23-24)که از ثبوتش ضرر بر مکلف لازم نباشد 

حال با توجه به  (،22) پس آن مرتفع است ،ضرر بر مکلف آید

 که: شودمیاین مطالب گفته 

همانا مقصود نفی تشریع حکمی است که مستلزم ضرر و 

مسبب آن است، یعنی حکمی نیست که از آن ضرر نشأت 

اند کردهبگیرد. این نظر را شیخ اعظم و جمعی دیگر اختیار 

(22). 

پس قول  ،همانا مقصود نهی و افاده تحریم ضرر تکلیفاً

 است.یعنی ضرر حرام شده  ،( از لاضرر...صم )پیامبر اکر

نظر را و این است همانا مقصود نفی ضرر غیر متدارک 

پس نسبت حدیث نفی ضرر به  ،است نمودهفاضل تونی اختیار 

 .(22)ادله احکام اولیه نسبت عموم خصوص من وجه است 

 شودمیاحتمال داده که  در جایی شودمیبنابراین گفته 

های یکی از راه و بروداز دنیا ا چند روز آینده تکه فرد بیمار 

اگر این درمان حرام در نظر گرفته  اما باشد،درمان کرایونیک 

در این مدت به فرد و یا اطرافیان او به نحوی ضرر وارد  ،شود

و یا وجوب(  بر قاعده لاضرر این حکم )حرمت بنا خواهد شد که

اما با  ،روددنیا می زیرا با ترک درمان فرد از ،شودمیبرداشته 

 منجمدشدن احتمال عمر بیشتر وجود دارد.

به عبارت دیگر حکم عدم جواز انجماد، برای چنین 

و  باشدمیکردن وی از درمان بیماریش بیمارانی به معنای منع

این امر مستلزم ضرر به بیمار است، در صورتی که حکم ضرری 

واز انجماد لذا حکم به ج ،در دین مبین اسلام وجود ندارد

 (.24، 17) شودمی

ضرر آید و از درمان به حساب می فرایندیانجماد  بنابراین

آورد و خواهد سلامتی خود را به دست زیرا  ،شودمیمحسوب ن

در فریزشدن  اگرچه ،خواهد دادیا جان خود را از مرگ نجات 

 نمایدمرگ میات فعال خود را جایگزین حیات شبهشخص حی

جایی که این ، ولی از آندهدض نابودی قرار میو خود را در معر

در  ،گیردفرآیند در جهت نجات جان بیمار از مرگ صورت می

فقها در حکم  هرچند که ،شودمیاطلاق نعرف به آن ضرر 

 (.21، 17) اضرار به نفس اختلاف نظر دارند

شدن اضرار به نفس که منجمد پذیرفته شودبنابراین اگر 

ار به نفس هم در این مورد خاص آید و اضربه حساب می

باز هم در مقام عمل، مکلف باید اضرار  ،باشدمی)انجماد( حرام 

تری به نفسی )منجمدشدن( را انتخاب کند که از حرمت کم

 .(1) برخوردار است صورت دیگرنسبت به 

ترک معالجه بیمار که منجر به مرگ وی شود، جایز 

این  و دهدی را نمینیست. فلسفه اذن حیات، اجازه چنین کار

 (.23، 1) روش از سوی فقه مردود است

بر جواز حکم کرایونیک بیمار حکم عقل:  -3-2-1-2

 گردد:لاعلاج به ادله عقلی ذیل تمسک می

 صورتدر کرایونیک احتمالی عقلانی برای نجات نفس: ـ 

راه حلی که بتوان به وسیله آن و وجود  ت مرگ انسانقطعی

مسلماً  ،از مرگ نجات دادزمانی محدود چند برای هر ،فرد را

و فرد را از  تمسک جستهآن راه حل به که  نمایدعقل حکم می

که درمانی برای زمانی  بنابراین .مرگ قطعی نجات دهند

پزشکان از یافتن راه درمانی ناامید  ووجود ندارد  بیماری انسان

های اساس پیشرفت بتوان بر کهاینتنها احتمال ، اندگشته

زشکی و علم نوین در آینده راه درمانی پیدا کرد و آن فقط از پ
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داشتن فرد در حالتی که حیات فعال او به حیات طریق نگه

 ،سپس مجدداً به حیات فعال بازگردد ،منفعل تبدیل گردد

 مسألهکند که در عقل حکم می توان گفتمی ،قابل انجام است

خود باید فرد ، ممات مانند حیات و یسازمهم و سرنوشتبسیار 

ی بیماری او راه درمانی تا در آینده بتوان برا نمودهرا منجمد 

 (.7) کردپیدا 

ک احتمال ی احتمال نجات در حد در صورت بنابراین

اقدام و  ستیز نیصرف نظر از آن جا بودن،و قابل اعتنا عقلایی

 گرددولی خودکشی محسوب نمی ،خواهد بودنکردن، حرام 

بر  پذیریخطرخ به حکم عقل و عدم جواز در پاس. (12، 1-2)

که: ریسک بر جان در همه موارد غیر  توان گفتمیجان انسان 

بلکه در بعضی موارد امری لازم  ،(27) مجاز شمرده نشده است

ند که برای کآید. عقل حکم میو ضروری به حساب می

جلوگیری از افتادن در خطر اهم )مرگ قطعی( خطر مهم 

کردن ممکن خذ شود. بنابراین اگرچه منجمد( ا)مرگ احتمالی

اما ترک آن موجب مرگ  ،است منجر به مرگ احتمالی شود

 .(24) قطعی وی خواهد شد

همچنین عدم جواز ریسک بر جان انسان مقید به زمانی 

در حالی که در  ،است که امکان برگشت وجود نداشته باشد

 .(1) کرایونیک امکان برگشت برای فرد وجود دارد

در راستای های پزشکی: جواز برخی امور در پیشرفتـ 

جواز ، به لاعلاج و مرده بیمارادله جواز انجماد انسان تبیین 

استدلال شده است،  برخی امور در راستای پیشرفت پزشکی

هرچند ، طبی را در هنگام ضرورتهای فقها آزمایش کهاین

جایز  ،دآمیز باشهایی برای بیمار، مخاطرهانجام چنین آزمایش

گیرد که در کرایونیک نیز زمانی صورت می بنابراین .دانندمی

جستجوی راه درمانی برای بیماری فرد باشند که ممکن است 

 ها به طول بینجامد.پیشرفت در این حیطه سال

: ضرورت در اندخود فقها ضرورت را تبیین کرده و فرموده

ر جایی است که حفظ نفس شخص بیمار یا مسلمانان دیگ

هایی باشد. ضرورت با این معنی است متوقف بر چنین آزمایش

ندادن آزمایش بر شخص بیمار از خطر انجام که خطر انجام

موظف است به وظیفه دینی و  طبیبدادن آن بیشتر است و 

خص بیمار اخلاقی خود پایبند باشد و حق ندارد در حق ش

 کوتاهی کند.

که یقین داشته  تواند دارو را تجویز کندپزشک وقتی می

 مطلوبی را بر شخص بیمار نداشته باشد وباشد که عوارض نا

تشخیص چنین ضرورتی، امری تخصصی است؛ یک دفعه 

مریض خودش متخصص است و قدرت تشخیص دارد و در غیر 

، صورت مبنا و ملاک بر تشخیص پزشک حاذق امین است این

دن گونه آزمایشات خطرناک بر روی بانجام اینهرچند که 

 عقلاییدر صورت احتمال اما  ،بیماران مسلمان جایز نیست

اگر برای اما  ،بلکه واجب است ،تأثیر و عدم خوف ضرر جایز

-1) اشکال ندارد ،باشد اوبه نفع  و حفظ جان مریض و معالجه

2 ،1 ،14 ،11 ،23 ،23-21). 

پزشکی از  هایوقتی برداشتن دستگاه کهاینو دیگر 

 ه طریق اولی انجماد وی جایز خواهد بود.بیماری، جایز باشد ب

عیتی را بیماری که قرار است فریز شود، دقیقاً همان وض

پزشکی را از وی برداشت. حال های توان دستگاهدارد که می

پزشکی از بیمار، جایز باشد به های وقتی برداشتن دستگاه

طریق اولی جایز است که وی را مدت زمانی منجمد کرد به 

البته به  ،در آینده درمانی برای وی کشف شود کهاینامید 

زمانی  ،جایگزین دفن وی نباشد، منجمدکردن بیمارشرطی که 

 (.7) که مسلمان باشد

بر مهم  قاعده تقدیم اهمهمچنین با تقدیم اهم بر مهم: ـ 

حفظ توان استدلال نمود که نیز چنین می در صورت تزاحم

آنجایی که حفظ  جان خود و هر مسلمانی واجب است و از

در صورت تزاحم  ،نفس انسان از اهمیت بالایی برخوردار است

و چه  شودمیها مقدم با دیگر واجبات و ارتکاب محرمات بر آن

بسا ارتکاب حرامی برای حفظ جان واجب شود. به طور مثال 

خوردن مردار در حال اضطرار و به جهت حفظ جان، واجب 

 .باشدمی

توان بر جواز کرایونیک مرده نیز میبا این قاعده نیز 

حفظ حرمت مرده مسلمان واجب و مهم که ، چرااستدلال نمود

به عبارت دیگر، در  ترو حفظ جان مسلمان، مهم و واجباست 

صورت تعارض بین دو واجب، واجب اهم را باید گرفت و 

و  (31) مصلحت فرد زنده را بر مصلحت مرده مقدم داشت
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 یفظ مرده مسلمان و احتمال احیاهمینطور در تعارض بین ح

آن قطعا تعارض بین دو امر مهم و اهم بوده و تلاش برای 

 اهم خواهد بود. یاحیا

 قول مختارـ 3

شده اعم از ادله جواز و عدم جواز با توجه به مطالب بیان

جه به وبا تلاعلاج و همچنین  مسلمان بیمارکرایونیک 

دلایل جواز  وان گفتتمیمراجع عظام تقلید شیعه های دیدگاه

در مبحث قبل، ادله  خوردار است.از قطعیت بیشتری بر

در این  بنابراین .گردیدمجوزین از کتاب، سنت و عقل تبیین 

به هایی که نیاز استدلال به و ها پرهیزمبحث از تکرار آن

 .شودمیاست، پرداخته  ارزیابی

همانطور که بیان شد در مهلکه:  آیه نهی از القا -1-3

در مهلکه  آیه نهی از القابه عدم جواز کرایونیک به  مانعین

انداختن نفس استدلال نموده و کرایونیک را مصداق به هلاکت

در ، در پاسخ به این استدلال گفته شده است که دانستند

تفسیر و بیان این آیه احتمالات متعددی در تفاسیر مختلف 

ست که به تهلکه چیزی ا کهاین از جمله ،بیان شده است

کشاند. آیه ترک انفاق را موجب هلاکت هلاکت و نابودی می

باء یا  ، زیرارا جامعه دانسته است نه سبب آمدن عذاب الهی

به این معناست  بیت است یا زاید است؛ برای سببیتبرای سب

که  به طوری ،با دستان خود، جانتان را به هلاکت نیندازید که

 .(31) در اختیار او باشدهلاکت مالک شما شده و زمامتان 

در صورت دوم: دستانتان را به هلاکت  -2-3

یعنی مسلمانان  ،دست کنایه از نفس یا قدرت است :نیندازید

از نابودی حفظ  ،باید قدرتی را که خدا به آنان عطا کرده است

کردن انفاق و وجوه شرعی، مشکلات چنانچه با هزینه کنند.

بر امت اسلامی واجب کفایی مالی نظام اسلامی برطرف نشود، 

است با پرداختن مالیات، مشکلات مانده را برطرف سازند، 

 (.31) اندوگرنه خویش را به هلاکت انداخته

 و انداختن به معنى القا ؛ا لَِى التَّهْلكَُةِ  كُمْ یدِ یوَ لا تلُْقُوا باَِ »

 نیچن خودتان اریاخت روى از کهاین به اشاره باِیَدِیكُم ریتعب

 و است اخروى و وىیدن هلاکت از اعم تهلکه از مراد و دینکن

 در وقوع موجب که است عملى به هر اقدام التَّهْلكَُةِ  القا از مراد

 مثلاً ،گردد آدمى هلاکت باعث که عملى ترک ای انسان هلاکت

 او موت ای مرض ادتىیز باعث و دهد انجام ضیمر که عملى

 مرض براى که ىیهاخوراک خوردن و زنکردنیپره مانند گردد

 و دیننما استعمال دارو و نکند معالجه کهاین ای و است مضر او

 تهلکه در القا دو هر ،گردد خود هلاکت موجب سبب نیبه ا

 .(32) باشدیم

 از اگر یعنی ،است ضمنى شرط به جواب عطف «و لا تلقوا»

 به دست دینبا و دیشویم هلاکت دچار ،دیکن خوددارى انفاق

 (.33) دیافکن به هلاکت را خود خود،

 اگر که»د: یفرمایم (ع) باقر امام را وجه نیبه هم کینزد و

 خوبى و درست کار ،کند انفاق خدا راه در ،دارد آنچه تمام کسى

 (.34) «است ننموده عمل مهیکر هیآ نیبه ا و نکرده

 به اقدام: شودمی استنباط و استفاده فهیشر هیآ نیا از

 به معروف امر ترک و حرام باشد اشتهد جانى خطر که امرى

 جان هلاکت باعث امور گونهنیا رایز ،است زیجا خوف موقع در

 .(32) شوندیم

 انسان است، کلى قاعده کی «كُمْ ا لَِى التَّهْلكَُةِ یدِ یوَ لا تُلْقُوا باَِ »

 ىیهاراه در و اندازد مهلکه به را شیخو مال و بدن تواندنمى

 گرفتارى و دردسر اسباب آخرت نفع نه و دارد ایدن نفع نه که

 .(31) آورد فراهم شیخو براى

 دست با؛ كُمْ ا لَِى التَّهْلكَُةِ یدِ یوَ لا تلُْقُوا باَِ » جملهاز طرفی 

 و عیوس مفهوم ولى ،«دیفکنین هلاکت به را خود شیخو

 از شود،مى شامل زین را گرىید ادیز موارد که دارد اىگسترده

 از چه) خطرناک هاىجاده از ندارد حق انسان کهاین جمله

 هاىنىیبشیپ بدون( آن ریغ ای جوى عوامل چه و ناامنى نظر

 است سم به آلوده قوى احتمال به که ىیغذا ای بگذرد، لازم

 وارد برنامه و نقشه بدون جهاد دانیم در حتى ای و کند تناول

 به را خود جان جهتبى انسان موارد، نیا تمام در شود، عمل

 حرام نفس، به ضرر و است. خودکشى مسؤول و انداخته خطر

 (.21) شودمى استفاده هیآ از که است قطعى

که منظور آیه مشخص  گرددتفاسیر مشخص میبا توجه به 

که نیست و احتمالات متعددی در آن بیان گردیده است 

 :دفع می شوندگونه این

اذا »با توجه به احتمالات متعددی که بیان شده است ـ 
 .«جاء الاحتمال بطل الاستدلال
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و مرگ خود را قطعی  باشدمیبیماری که در حال مرگ ـ 

داند، در تلاش است که راه حلی پیدا کند و خود را از مرگ می

صدد است که خود را از ، پس او با انجماد خود درنجات دهد

خود را به هلاکت بیندازد. به  کهاینمرگ قطعی نجات دهد نه 

رسد که عقلا در چنین مواردی به تنها راه حل موجود، نظر می

 تهلکه نیست. در پس القا ،کنندعمل می

اقدام به  ،اگر فرد بیمار خود را به دستگاه انجماد بسپاردـ 

عملی کرده است که برای وی خطر جانی داشته و ممکن است 

تهلکه به  در ، پس عمل او القاسبب هلاکت جان وی شود

در واقع  ،اما اگر خود را فریز نکند ،حرام استآید و حساب می

و در  با این کار خود را در معرض خطر قطعی قرار داده است

 آید و حرام است.جا هم مصداق القا تهلکه به حساب میاین

اذا تعارض » حال در این شرایط وظیفه فرد با توجه به اصل
تر حرام قویترک  «التحریمان وجب ترجیح الا خف و ترک الا قوی

 .(37) تر استو انجام حرام خفیف

در پاسخ به آیه  همچنینآیه حرمت قتل نفس:  -3-3

فرد با انجماد قصد شده است که حرمت قتل نفس گفته 

صدد حفظ جان ، بلکه او دردادن به زندگی خود را نداردپایان

. بنابراین فریزشدن نه تنها مصداق خودکشی به باشدمیخود 

ی نفس انجام فعلی است که برای بقابلکه  ،آیدنمی حساب

 (.1) شودمیگیرد و در عرف به این عمل خودکشی گفته نمی

در  یعنی ،در صورت ضرورت درمانیاند که فرموده بنابراین فقها

 ،درمان دیگری وجود نداشته باشد، اشکال ندارد شرایطی که

 .(1) ها احتیاط وجوبی عدم آن استاما در بقیه صورت

سازی بخشی از درمان فرد منجمد کهاینبه  حال با توجه

کند و فرد به پزشک خود اعتماد می کهاینگردد و تلقی می

پس پزشک مجاز است که  ،نمایدبرای درمان به او مراجعه می

راه درمان را به او پیشنهاد دهد و به عبارت دیگر جایز است 

قطعی  راه درمان موقت به راه درمان ازکه او را منجمد کرده تا 

 .دست یابد

در  کرایونیک تغییر طبیعت و مفهوم مرگ: -4-3

طبیعت و  کرایونیک» کهاین مانندهایی استدلالپاسخ به 

باید اذعان نمود که در این ، «دهدمیمفهوم مرگ را تغییر 

صورت هر پیشرفت تکنولوژی و علوم پزشکی که مفهوم مرگ 

در صورتی که  .باید حرام و غیر مشروع باشد ،را تغییر دهد

چه بسا در گذشته  ،مفهوم مرگ در علم پزشکی تغییر یافته

پیشرفت اما امروزه با  ،ایست قلبی مرگ محسوب شده

 .ین افرادی ممکن گشته استتکنولوژی پزشکی احیای چن

چ هی با پیشرفت علوم بنابراین باید گفت چنین استدلالی

 جایگاهی ندارد.

گر این است که استدلال دی: حیف و میل اندام -5-3

بستن به سرمازیستی حیف و میل اندام ممکن است امید»

و  ید گفت کرایونیک را به امید احیادر جواب با «باشد

به انجام  دن شخص به حالت صحت و سلامت اعضابرگردان

کسی که بیماری لاعلاج دارد و یا مرده است در هر  ،رسانندمی

بسا با انجام  بوده و چه حیاتصورت اعضای او فاقد صحت و 

دور از  حیاتکرایونیک امید به بازگشت این اعضا به صحت و 

حیات  ای به سویروزنه ت کرایونیکفباید گ .انتظار نیست

 .خواهد بودبه تأخیرانداختن مرگ  و یا ماندگارتر

 

 هایافته

یکی از مسائل مستحدثه علم پزشکی، کرایونیک است که 

به این صورت که  شودمییک نوع محافظت از انسان محسوب 

ها تا پروتئین شودمیدرجه قرار داده  131بدن در دمای منفی

به این امید که در  ،های بدن حفظ شده و فاسد نگرددو سلول

آینده با پیشرفت علم پزشکی بتوان دوباره حیات را به این 

تحقیق و تبیین حکم تکلیفی کرایونیک از  درافراد بازگرداند. 

و دیدگاه پیرامون کرایونیک موجود است. منظر فقه شیعه د

نیز قائل به عدم جواز  ایبعضی قائل به جواز کرایونیک و عده

. هر دو گروه برای اثبات نظریه خود به باشندمیکرایونیک 

قائلین به عدم جواز اند. کتاب، سنت و عقل استدلال نموده

 نهی از القای در»کرایونیک مسلمان بیمار لا علاج به آیات 

در سنت به روایاتی در این زمینه  «حرمت قتل نفس»، «مهلکه

و نیز به روایات عدم جواز اضرار به خود و همچنین به حکم 

اند. قائلین به جواز کرایونیک نیز به آیات عقل استدلال نموده

، در سنت به «عاً یا النَّاسَ جَمِ یاها فَكَانََّما احَْ یمَنْ اَحْ » از جمله آیه

و نیز به حکم عقل « ضرار فی الاسلاملاضرر و لا»د روایاتی مانن
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ک با تحقق شرایط نسبت یونیاند. ادله جواز کرااستدلال نموده

 .باشدمیبرخوردار  یشتریبه ادله عدم جواز از قوت ب

 

 گیرینتیجه

مسلمان بیمار  کرایونیکپیرامون معاصر  یفقها اقوالـ 1

جواز و عدم بعضی به ، شودبه دو دسته تقسیم می لاعلاج

 .باشندقائل می بعضی به جواز

، «نهی از القای در مهلکه»قائلین به عدم جواز به آیات ـ 2

در سنت به روایاتی در این زمینه و نیز به  «حرمت قتل نفس»

روایات عدم جواز اضرار به خود و همچنین به حکم عقل 

 .انداستدلال نموده

فَكَانََّما اَحْیا النَّاسَ  مَنْ اَحْیاها» آیهبه قائلین به جواز ـ 3
« ضرار فی الاسلاملاضرر و لا»، در سنت به روایاتی مانند «جَمِیعاً 

 اند.متمسک شدهو نیز به حکم عقل 

ادله جواز کرایونیک با تحقق شرایط نسبت به ادله عدم ـ 4

 جواز از قوت بیشتری برخوردار است.
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